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Abstract 
Surrealism is a school that emerged from the Dadaism and stood up against the 
laws and rules that had been based on reason for years and gave way to the world 
of fantasy and illusion and left the writers of this school free to write without any 
concern for moral or social issues. In this way, everything that was not valued 
before came to the fore; Issues such as dreams, illusions, and fantasies that were 
a protest against a world ruled entirely by reason and knowledge, but drawn into 
world war. In Iran, too, writers have written some novels based on this school. 
Using a descriptive-analytical method, the present study aims to examine the 
novel "I, number three" written by Atieh Attarzadeh based on this school to find 
out whether this novel is surreal or not? And if so, what elements and features 
have led us to call it surreal and what has been the author's method in narrating 
it? The results show that the novel "I, number three" can be considered a 
surrealist novel by using elements such as dream, automatic writing, humor, 
wonder, madness, woman and love and surreal images that use the monologue 
method in its narration. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Surrealism emerged in France in the early 
twentieth century and had a profound 
effect on the culture of human society as it 
entered various fields of art and literature. 
In Iran, however, this school was not as 
well received as other literary schools and 
few writers started writing their stories 
based on this school, the most famous of 
which and its founder is Sadegh Hedayat. 
Other writers include Houshang Golshiri 
in "Prince of Ehtejab", Abbas Maroufi in 
"Symphony of the Deads", Gholam Hossein 
Saedi in "The Unnamed and the unsigned 
Fears" and Abu Turab Khosravi in "The 
Narrator River”. Atiyeh Attarzadeh is one 
of the new generation of writers who has 
entered this field and after his first novel, 
“The Guide to Dying with Medicinal 
Plants”, which contains some elements of 
surrealism, such as wonder, fantasy and 
dream, and is narrated from the 
perspective of a blind girl, has written 
another novel, entitled “I, Number Three” 
that is the subject of this research. Atieh 
Attarzadeh is a poet, painter, documentary 
filmmaker and writer from Tehran and was 
born in 1984.  Among her poetic works, we 
can mention two works, "Startle the Horse 
in Your Other Half" (2016) and "The Wound 
You Inherit from the Earth" (2017), the first 
of which won the Journalists' Poetry 
Award in 2016. Her paintings are mostly 
about women and their issues. In the field 
of writing, "I, number three" is 
Attarzadeh's second novel . 

2. Methods 
This is a library research that has been 
written using descriptive-analytical 
method. Thus, by examining and analyzing 
the novel "I, number three", its surrealist 
aspects were studied and analyzed. 

3. Results 
By studying and analyzing the text and 
elements of the novel "I, number three" 
and in response to research questions, we 
reach the following results:  

This novel has all the elements and 
features of surrealist stories .  By choosing 
a surreal place and describing the 
characters and events of the story from 
the mind of a dumb narrator who 
communicates with others without 
speaking, the author has been able to turn 
the space of novel into a surreal space. The 
author pays attention to all the techniques 
of surrealism. The techniques mentioned 
in the statements and speeches of the 
Surrealists, and in particular Andre Breton. 
Dreaming, automatic writing, satire, 
wonder things, madness, woman and love, 
and surreal images are some of the things 
that can be seen in this novel, which are 
shown in this study. Given that the story 
takes place in a Psychiatric Asylum, the 
madness and its effects are well illustrated 
in this novel. It can be said that the author 
has deliberately chosen this space in order 
to create as much of a surreal atmosphere 
for the reader as possible, which is full of 
one of the most important elements of 
surrealism, namely madness. 

 The method used for narration in this 
text is monologue and its types. This 
technique is widely used in surrealist 
stories; The reason is that the author 
wants to show the reader the pre-speech 
layers of the character. In this novel, 
internal and external monologue is used to 
express the minds of the main character, 
who is also the narrator of the story. 
Nowhere is the author's trace seen or felt, 
and this helps the reader to be more and 
better in the story space and to identify 
with the character of the story. 
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4. Conclusion 
This research is important in that it 
examines a new novel based on the school 
of surrealism and it can help the readers of 
this novel to understand it better. It seems 
that this novel can also be examined based 
on the stream of consciousness and 
psychoanalytic critique because some of 
their characteristics can be seen in this 
novel. However, this study specifically 
examined the elements of surrealism in 
this novel, and considered the existence of 
all elements of the school of surrealism. 
This novel can be called a surrealist novel. 
More importantly, the author's success 

and skill in using the elements of 
surrealism to express her intended 
purposes and meanings. 
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 چکیده
  ای وووتادکه قواعدی و  قوانین  برابر  در و برآورد  سووور  دادایی ووو  دل  از  که اسوووت  مکتبی سوووورریالی ووو 

 دسوووووت و  داد  میدان  اوهام و خیال  دنیای  به و بودند، شوووووده  نهاده  بنیان   عقل  اسوووووا   بر هاسوووووال
  باز اجتماعی  و  اخلاقی  م وووووایل یدغدغه هر ونه  از  فارغ  ،  نوشوووووتن  برای را مکتب این  نوی وووووند ان

  م وووایلی. آمد  صووودر  به شووود،نمی  داده  بها آن  به این  از پیش که  آنچه هر  م ووویر، این  در.   ذاشوووت
ا   که دنیایی به  بود آمیز  اعتراض  واکنشووووووی  که خیال و  ذهنیات  رؤیا، خواب، همانند؛   اسووووووا  بر  کاملا

  بر  نوی ووند انی ه   ایران  در.  بود شووده  کشوویده  جهانی جنگ به  اما  اسووت؛ شووده  اداره دانش و عقل
  «سووه  ی  من،شووماره»  رمان  که اسووت آن  بر  حاضوور پژوهش. اندنوشووته هاییرمان مکتب این  ی  پایه

  رموان،  این آیوا کوه شوووووووود  معلوم توا  کنود بررسوووووووی  مکتوب  این ی پوایوه  بر را  عطوارزاده  عطیوه ی  نوشوووووووتوه
 را  آن که  اسوووووت  شوووووده باعث  هاییویژ ی و  عناصووووور  چه  باشووووود  ا ر و نه؟  یا  اسوووووت  سوووووورریالی وووووتی
 این  در رفته  کار  به  اسووووت؟روش  بوده  چه آن روایت  در  نوی وووونده  روش  و بخوانی   سووووورریالی ووووتی

 من،»  رمان تحلیل و بررسووی  با  که  صووورت بدین. اسووت  تحلیلی-توصوویفی روش  ای،کتابخانه پژوهش
 های  یافته.  یردمی قرار  تحلیل و بررسوی  مورد و واکاوی  آن  سووریالی وتی  های جنبه  «سوه ی  شوماره
 همانند سووورریالی ووتی عناصوور از «سووه ی شووماره  من،» رمان  ی نوی وونده که دهدمی  نشووان پژوهش

 و اسوت  رفته بهره سوورریال تصواویر و عشو  و  زن  دیوانگی، شوگفت، امر  طنز،  خودکار،  نگارش رؤیا،
 هایویژ ی و عناصوووووور تمام  رمان این نتیجه،  در.اسووووووت   وییتک انواع نیز  آن  در روایت غالب روش

 رویدادهای  بیان و مناسوووب  مکان  بر زیدن با نوی ووونده.  دارد  خود  در را  سوووورریالی وووتی  هایداسوووتان
  رمان یک  نوشووووتن  به کند، می برقرار  ارتباط  دیگران  با  فتار  بدون که لال راوی  یک  ذهن  از  داسووووتان

 .است شده موف   سورریالی تی

 کلیدواژه ها: 
  ویی،تک سورریالی  ،

 .عطارزاده ، «سه من،شمارة»
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 سوررئالیسم در رمان من، شماره ی سه . کمالی  محمود

 مقدمه 1

 مسألهبیان  1.1
سوورریالی و  در اوایل قرن بی وت  در فران وه پدیدار  

های  ونا ون هنر و ادبیات  عرصووووهشوووود و با ورود به 
تاثیر شوگرفی بر فرهنگ جامعه ی ان وانی  ذاشوت.  
در ایران اموا،  این مکتوب بوه ن وووووووبوت مکواتوب دیگر  

رو نشوود و نوی ووند ان  ادبی چندان با اسووتقبال روبه
های خود بر اسووا  این معدودی به نوشووتن داسووتان

 وذار مکتوب روی آوردنود کوه مشوووووووهورترین آنهوا و پوایوه
از نوی ووووووونود وان دیگر   دق هودایوت اسوووووووت.آن صوووووووا

توان به هوشونگ  لشویری در »شوازده احتجاب«،  می
عبا  معروفی در »سووومفونی مرد ان«، غلامح وووین  

نام و نشوووووان« و ابوتراب  های بیسووووواعدی در »واهمه
کرد. اشوووووووووواره  راوی«  »رود  در  ی   خ وووووووروی  عطیوووه 

عطارزاده از نوی وووند ان ن ووول جدید اسوووت که پای 
شوته اسوت و پا از رمان نخ وت  در این عرصوه  ذا

خود بوا عنوان »راهنموای مردن بوا  یواهوان دارویی« کوه 
برخی عناصر سورریالی   همانند امر شگفت، خیال  
و رؤیووا را در خود دارد و از زاویووه ی دیوود یووک دختر  
نوابینوا روایوت می شوووووووود، رموان دیگری بوا عنوان »من،  
شماره ی سه« نوشته است که موضوع این پژوهش 

عطیه عطارزاده، شواعر، نقاش، م وتندسواز و  اسوت.
اسوت. از   1363نوی ونده ی اهل تهران و متولد سوال  

توان به دو اثر »اسوب را در نیمه ی  آثار شوعری او می
( و »زخمی کوه از زمین ار  می  13۹5دیگرت برموان« 

( اشووووواره کرد که اثر نخ وووووت در سوووووال  13۹8برید«  
د.  برنووده ی جووایزه ی شوووووووعر خبرنگوواران شوووووووو  13۹5

های او بیشوووتر درباره ی زنان و م وووایل آنان  نقاشوووی
ها، ویترین، پروژه ازدواج،کلومبره، سالهاست. »هفده

ایمان بیاوری  و چله ی درختان کاج« از م ووووتندهای  
اوسوووت که تاثیرهایی از م وووتند چله ی درختان کاج 

پزشوووووکی رازی سووووواخته  او را که در بیمارسوووووتان روان
توان دید. اره ی سوه میشوده اسوت، بر رمان من، شوم

اما در حوزه ی نوی ووووووند ی »من، شووووووماره ی سووووووه«  
 دومین رمان عطارزاده است. 

 های پژوهشپرسش 1.2
آیا رمان »من، شمممممماره ی سمممممه  ی  ا ر  1.2.1

 سوررئالیستی است؟
ها و عناصممممممر داسممممممتان های کدام ویژگی 1.2.2

 سوررئالیستی در این رمان وجود دارد؟
 شیوه ی روایت در این رمان چیست؟ 1.2.3

 پیشینه ی پژوهش 1.3
 13۹8رمان»من،شووووماره ی سووووه« عطارزاده در سووووال 

چاپ شوده اسوت و تاکنون هین نقد و بررسوی از این 
اثر بر اسوووا  مکتب سوووورریالی ووو  یا مکتب دیگری  
منتشور نشوده اسوت؛ بنابراین پژوهش حاضور در این 

 آید. باره ، نخ تین بررسی دانشگاهی به ح اب می

های  جهان کتاب  اما درباره ی سوووووووورریالی ووووووو  در
ب یاری نوشته شده است که این مکتب ادبی را در 
ادبیوات و سووووووووایر هنرهوا مورد بررسوووووووی و توجوه قرار  

هووای چنوودانی در این زمینووه  انوود. در ایران کتووابداده
نوشوته نشوده اسوت؛ رضوا سویدح وینی در جلد دوم 

هوای ادبی« بوه این مکتوب پرداختوه اسووووووووت؛  »مکتوب
ادبی« و منصوووور  های  سووویرو  شووومی وووا در »مکتب
های ادبی« نیز درباره ی  ثروت در »آشووونایی با مکتب

اند.اما بیشووووووتر با ترجمه ی  این مکتب سووووووخن  فته
رو ه وووووووتی . از جملوه ی  معودود از آثوار خوارجی روبوه

توان به »سور ذشوت سوورریالی و «  ها ، میاین کتاب
از آندره برتون با ترجمه ی عبدالله کوثری، »تصوووووو   

ز آدونیا »علی احمد سووووعید« با و سووووورریالی وووو « ا
ترجمه ی حبیب الله عباسوی و »دادا و سوورریالی و «  
از سوی.و.ای.بیگزبی با ترجمه ی ح ون افشوار اشواره 
کرد. البته تعداد آثاری ه  که نوی ووووند ان ایرانی بر  
پایه ی این مکتب به ن وووووبت مکاتب دیگر نوشوووووته  
اند، زیاد نی ووت و مقالات و نقدهای سووورریالی ووتی  

بیشووووتر درباره ی همین آثار اسووووت. از جمله این  ه 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:نقدها و مقالات می

قوویوموی   موقووووالووووه1387موهووش  در  عونووان  (  بووووا  ای 
»بو  کور و شازده احتجاب: دو رمان سورریالی ت«  

هوای رموان سوووووووورریوالی ووووووووت پا از ذکر شوووووووواخ 
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های این کوشود تا وجود آشوکار و چشومگیر ویژ یمی
نه رمان را در دو اثر بلندآوازه ی فارسوووووووی نشوووووووان  و

( در 138۹پور و مری  طهوری مرتضوووووووی رزاق دهووود.
نام و نشوان های بی»سوورریالی و  در داسوتان واهمه

غلامح وین سواعدی« این مجموعه داسوتان را یک اثر  
اند  اند و بیان داشووتهسووورریالی ووتی به ح وواب آورده

ودآ اه، مکان و  یری از ضوومیر ناخکه سوواعدی با بهره
اشوووویای فراواقعی و سوووو ردن خود به عال  وه  و رؤیا  
توان وووووووتوه حواد  داسوووووووتوان را خل  کنود. مح ووووووون  

هوموکوووواران   و  »شووووووویووه13۹5ذوالوفوقوووواری  در  هووووای  ( 
هووای معوواصووووووور و انعکووا  سوووووووورریووالی ووووووو  در رمووان

اش« به  های آنها با مبانی غربیها و شوووووباهتتفاوت
احتجاب از    جز بو  کور از صووووادق هدایت و شووووازده

هوشووووووونوگ  لشووووووویری، سووووووومفونی مرد وان از عبوا  
اند  معروفی را نیز بر اسووا  این مکتب بررسووی کرده

اند که سووووومفونی مرد ان در و به این نتیجه رسووووویده
مقای ووووووه با بو  کور و شووووووازده احتجاب، شووووووباهت 

های سوورریالی وتی دارد و رواج آثاری  کمتری به رمان
ان از جهت های سووووووورریالی ووووووتی در ایر با شوووووواخ 

های  های ب وووووویاری با نمونهمحتوا و سوووووواختار تفاوت
 (13۹۹غربی دارد. رضوا صوادقی شوه ر و نادیا عزیزی 

در »سوورریالی و  در  رمان ملکوت بهرام صوادقی« با 
بررسوووی و نشوووان دادن عناصووور سوووورریالی ووو  در این 

اند.  داسووووتان، آن را یک اثر سووووورریالی ووووتی دان ووووته
رریالی ووو  و عرفان ایرانی و مقالاتی ه  درباره ی سوووو

همچنین سورریالی   در شعر شاعران ایرانی نوشته  
شووووده اسووووت که پیشووووینه ی این پژوهش به شوووومار  

 آید.نمی

 روش پژوهش 2
ای  اسووت که برای نوشووتن  این یک پژوهش کتابخانه

تحلیلی اسووتفاده شووده اسووت.    -آن از روش توصوویفی
بودین صوووووووورت کوه بوا بررسوووووووی و تحلیول رموان »من،  

اره ی سوه« جنبه های سووریالی وتی آن واکاوی و شوم
 مورد بررسی و تحلیل قرار  رفت.  

 مبانی نظری پژوهش 3
 1۹17نخ ووتین بار این  یوم آپولینر بود که در سووال  

نامه ی خود را »درام سوووورریالی وووتی« خواند. نمایش
( اما ظهور رسووومی این 7۹8،ص.1381 سووویدح وووینی،

آنودره برتون    بر می  ردد کوه  1۹24مکتوب بوه نوامبر  
نخ وتین بیانیه ی سوورریالی و  را منتشور کرد. او در 

بافی است این بیانیه می  وید: »ان ان موجود خیال
آزاد  را  خود  تخیلات  توانوووود  نمی  دیگر  امروزه  امووووا  ؛ 
بگوذارد و حوال آنکوه زبوان برای این بوه ان ووووووووان داده 
شووده اسووت که از آن اسووتفاده سووورریالی ووتی کند و 

آیوونووووه   را  کوونوووود.«  زبووووان  واقووعوویووووت  فوووق  بوویووووانووگوور  و 
( بنابراین، این مکتب  7۹۹،ص.1381 سووویدح وووینی،  

بوه دنبوال آن چیزهوایی اسووووووووت کوه دنیوای واقعی بوه  
دهد و کمتر مورد توجه قرار  رفته است. ان ان نمی

دنیوای خیوال و اوهوام کوه از اهمیوت ب ووووووویواری در این 
مکتب برخوردار اسوووت و حتی در برخی مواقر ارزش 

بیشوووووتر از دنیای واقعی اسوووووت؛ چون و اصوووووالت آن  
دنیوای آزادی اسووووووووت کوه هین محودودیتی در آن راه 

»سووورریالی وو  نیز مانند هر پدیده ی فرهنگی   ندارد.
ای از  دیگر ، محصوووووووول شوووووووبکوه ی ب ووووووویوار پیچیوده

هوا و تویثیرهوا بود. برخی از اینهوا آشوووووووکوارا  خواسوووووووتگواه
اجتماعی و سووووویاسوووووی بودند و تنها در درجه ی دوم، 

بودنوووود.«  زیبوووواشووووووونووووا  Caws, Kuenzli andختی 
Raaberg, 1993, p.50« )ذاران سووورریالی وو   بنیان 

از یک سوووووو متیثر از جنبش دادا یا دادایی ووووو  بودند 
کرد توا ادبیات را از اسارت عقل و منط   که سعی می

و زبان آزاد کند و از سوي دیگووووور از رمانتیووووو   قووووورن  
اصووولی آن    پذیرفتند که تمایلاتنوووووووووووزده توووووووووویثیر می
ا شاعرانه ی ان ان، توسووووول   اعتقاد به طبیعت اساسا

هوووواي زند ی باطنی، ارزش بخشیدن به  بووووه توانووووایی
پنووداري علوو  و شووعر، ادبیووات و تخیل و رؤیا، هم ان

اي براي تغییر و زنووووووووووووووود ی، و همچنین امیود دیرینوه
بوود بشوووووووور    (۹3-۹4، ص.1387«  قوویوموی،  .توحوول 

ا همیشوه    »سوورریالی و ، به عنوان یک جنبش، تقریبا
ای بوده اسووووت. این جنبش در ابتدا یک میان رشووووته

هووا،  جنبش آوانگووارد بود کووه سووووووورانجووام از فرهنووگ
ا مانند  های  ونا ون عبور کردها و رسوانهبافت ، دقیقا
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( اموا چوه Mical, 2005, p.2ظهور معمواری مودرن.«  
 ریزی  تحولاتی بواعوث بوه وجود آمودن مکواتوب عقول

دادایی ووو  و سووووریالی ووو  در آن زمان شووود؟ همانند  
دیویود هواپکینز می  ویود: »اوایول قرن بی وووووووت  یوک  
و  اول  جهووووانی  جنووووگ  بود.  پرهیوووواهو  تغییر  ی  دوره 
انقلاب روسوویه درم مردم از دنیای خود را به شوودت 

ها و اکتشوووافات فروید و انیشوووتین و تغییر داد. یافته
 ان را های فناورانه ی عصر ماشین، آ اهی اننوآوری

  به طور کامل د ر ون کرد.

تی.   از نظر فرهنگی نیز، رموان جویا یوا شوووووووعر
الیوت حاکی از حالت های مدرنی ووووووتی متمایز   ا .

جوودیوودی از اح ووووووووا  و ادرام اسووووووووت کووه بووا یووک 
 «شوود.مشوخ  می  چشومگیراح وا  ناپیوسوتگی  

 Hopkins, 2004, p.1  مکتوووب و  فرویووود  این  اموووا   )
توویثیر را بر  کووه بیشوووووووتر روانکوواوانووه ی اوسوووووووووت ین 

سوووووورریالی ووووو  دارد. »واب وووووتگی غیرقابل انکاری در 
شووناسووی و روانکاوی  ارتباط میان سووورریالی وو ، روان

توان ادعوا کرد ا ر  فرویود وجود دارد، توا جوایی کوه می
تحلیل فروید و شوا ردانش،  -نبود دسوتاوردهای علمی

مکتب سورریالی   با همه ی زوایا، ویژ ی و مراتبش  
(  177-176، ص.13۹7شوووووود.«  یحیی زاده،  متولد نمی

کند:  آندره برتون سورریالی   را این  ونه تعریف می
ا روان شووووووناختی از بازتاب خودکار » یک شووووووکل کاملا

اسوت که فرد به وسویله ی آن تصومی  به بیان کارکرد 
فکر به صووورت کلامی، نوشووتاری و یا به روشووی دیگر  

ر  ونووه  و بوودون کنترل عقوول و خووارج از ه    یردمی
شووووووونواختی و اخلاقی از فکر دیکتوه  دغودغوه ی زیبوایی

 (Brodskaya,2009, p.55می شود.«  

 هاتحلیل داده 4
 خلاصه ی رمان 4.1

ای درباره ی افرادی اسووووت که صووووفحه 1۹2این رمان  
هر کدام به خاطر جنون در یک آسوایشوگاه روانی در 

شووووند. اما راوی داسوووتان،  داری مینزدیکی تهران نگه
جوانی نوزده سوواله اسووت که چون از کودکی او را به  

داند،  اند و ک وی نامش را نمیآسوایشوگاه روانی آورده
زنند. او در کودکی در یاو را »شووماره ی سووه« صوودا م 

سوووووزی خودرو، خانواده ی خود را از  سووووانحه ی آتش
خانه می برند اما  دسوووووووت داده اسوووووووت. او را به یتی 

برد و از طناب پا از اینکه تعدادی موش را سوور می
آورند. او کند، او را به آسووایشووگاه روانی میآویزان می

شووووونود؛ اما  های دیگران را میلال اسوووووت؛ البته حر 
ناتوان از  فتار اسوووووووت و با دیگران با زبان اشووووووواره و 

کنود. راوی افراد موجود در نقواشوووووووی ارتبواط برقرار می
بندی کرده اسووت: آسووایشووگاه را در ذهن خود دسووته

کوووواریتوحوریوکوی جووجووووه  هووووا،  وووواوهووووا،  ریوقووهووووا،  هووووا، 
دردنخورهوا. اموا  خود را همواننود دیگران  هوا، بوهخرو 

کمک   پزشووک شوودن ونداند و در فکر روادیوانه نمی
آسووووایشووووگاه برای نوشووووتن کتابی درباره ی   به رییا

 دیوانگووان اسووووووووت. او بووا اجووازه ی سووووووولیمی، رییا
ها یعنی  خرو آسووووووایشووووووگاه در کلا  در  جوجه
کنود و اطلاعوات دانشوووووووجویوان توازه وارد شووووووورکوت می

بوووه دسوووووووووت می زیوووادی  و پزشوووووووکی  آورد. در روانی 
لبوا    آسووووووووایشوووووووگواه اتواق خیواطی وجود دارد و آنهوا

دوزنوود و نظووافووت آسووووووووایشوووووووگوواه ه  برعهووده ی  می
خودشوان اسوت. قاسو  دوسوت نزدیک شوماره ی سوه 

ای  اسوت و همیشوه مواظب اوسوت. قاسو  معشووقه 
به نام آسوووووو دارد که هر روز از او سوووووخن می  وید و  
نقشووه می کشوود تا به او برسوود و با او فرار کند و در 

در   خواهود.این راه از شووووووومواره ی سوووووووه نیز کموک می
ادامه ی داسوووووتان؛ اما قاسووووو  به طرز ناخوشوووووایندی  

شوووووووود و میرد و مغزش روی دیوار پوواشووووووویووده میمی
خورد. از این شوووماره ی سوووه ق ووومتی از مغز او را می

شووونود.  پا راوی به طور مرتب صووودای قاسووو  را می
ن آسوایشوگاه ب ویار بداخلاق ه وتند  م ووولابیشوتر  

تارها آنها را دهند. این رفکنند و دشونام میو ظل  می
به فکر شوووورش می اندازد. در یک فرصوووت مناسوووب  

شوووووووکننود و هموه چیز را بوه ه  هوا را میشووووووویشووووووووه
ریزند. البته این یک رمان خطی نی وت که بتوان  می

آغاز و انجام مشوووخصوووی برای آن در نظر  رفت. آغاز  
داسوووتان ه  در حقیقت پایان داسوووتان اسوووت که با 

اده روایووت می  بووک، وقووایر اتفوواق افتووتکنیووک فلاش
شوود؛ پا از نقل ق ومتی از داسوتان، زمان داسوتان  

  ردد.به پنج سال پیش بر می
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 روش روایت داستان 4.2

 زاویه ی دید 4.2.1
 شوودداسوتان با زاویه ی دید دوم شوخ  شوروع می

کاربرد در ادبیات داسوووووتانی اسوووووت، که یک روش ک 
تواند به  اما اسوووتفاده ی درسوووت و مناسوووب از آن می

 بیافزاید:هیجان داستان  

هوات را دوسووووووووت دارم چون بوه موادرت »چشووووووو  
انود. دنیوا ه  کوه سووووووویواه بواشوووووووود، بواز سوووووووبزنود.  رفتوه

اند  هات را دوسوت دارم چون چیزهایی کشویدهدسوت
ای. دهانت را اما از همه ی اینها که هین وقت ندیده

دوسووووووووووت می بووواز   دارم.بیشوووووووتر  وقوووت  هین  چون 
هات سوتشوود. دهانت را ب وته نگه دار و برو. دنمی

های شووک ووته نداشووته  را بیاور پایین. کاری به شوواخه
نیموووه پشووووووووووت سوووووووووواختموووان  از  « بووواش.  برو.  کووواره 

 (7، ص.13۹8 عطارزاده،

پا از آن داسووتان با روش باز شووت به  ذشووته  
بووا شووووووویوه ی اول شوووووووخ  و بووه ویژه  فلاش بووک( 
 شود: ویی روایت میتک

»قاسووو  که ممل من نی وووت. از وقتی آمده اینجا  
هیچوه آورده. ممول من نی وووووووت کوه لاغرم. هر  هی موا

ماند. دسووووتش را کار کن  پوسووووت  لای اسووووتخوان  می
رسوی  وسو   کشو  نرود جلوتر. زورم ک  اسوت. میمی
 ( 15ها.«  همان، ص.کاج

 گوییت  4.2.2
 ویی اسوووت. شووویوه ی غالب روایت در این رمان تک

ای از دید اه اول شووووخ  اسووووت که  ویی  ونه»تک
نیوات خود، داسوووووووتوان یوا بوه عبوارتی راوی بوا  فتن ذه
هوا و هوای شوووووووخصووووووویوتهوا و دیوالو رخودادهوا، کنش

(  85:  13۹2کنوود.«  بی نیوواز،هووا را بوواز ویی میرابطووه
تواند خطاب به ک وووی باشووود و ه  این باز ویی »می

ای از روایت یا نمایش را شووامل  تواند پارهنباشوود؛ می
(  30، :13۹0شووووووود و یا کل اثر را در بر  یرد.«  حر ی،  

 ویی را به ترتیب  همین بودن یا نبودن مخاطب، تک
 کند.  به دو نوع درونی و بیرونی تق ی  می

روایووووت  تووووک در  اسووووووووووت  »تکنیکی  درونی   ویی 
داسوووووووتووان کووه بووه وسووووووویلووه ی آن جریووان ذهنیووات  

 ووذرد، برای  شوووووووخصووووووویووت چنووان کووه بر ذهن او می
شوود. نمایشوی اسوت خواننده توصویف و نمایانده می

 فتاری  ی ذهنی شوخصویت در لایه ی پیشاز روندها
یووا  اع  از حقیقی  او کووه هین  ونووه مخوواطبی  ذهن 

: 1387شوووود.« محمودی،  فرضوووی برای آن تصوووور نمی
134) 

ا بوا ذهنیوت و لایوه هوای پیش از  در این رموان کواملا
رو ه وووووتی ؛ با توجه به این به فتار شوووووخصووووویت رو

ر  نکته که راوی داسووتان لال اسووت و در داسووتان  فتا
هوایش اسوووووووتفواده از  نودارد و تنهوا راه بیوان خواسوووووووتوه

انگشوووووت  را  ذاشوووووت  روی اشووووواره و حرکت اسوووووت:»
دماغ . ساکت. در را نشان دادم. دو انگشتی تندتند  

 ( »21:  13۹8«  عطووارزاده،  ادای دویوودن را در آوردم.
زن . نکنوود توی ایزولووه دهووان  من؟ من کووه حر  نمی

ام؟ نکند  داد زده  باز شوووده؟ من که صووودا ندارم. نکند
ام روی  وشوووو ؟ نکند شوووونیده  دیده دسووووت  ذاشووووته

ام به دیوار؟ نه.  ول نخور شوووماره ی  سووورم را کوبیده
( اما  72«  همان، ص.سووووه. سوووور را ببر عقب. بگو نه.

کند با خطوط مبه  با دیگران  پا از مدتی سعی می
ارتبواط برقرار کنود: »اولین بوار کوه دایره را دیودم آن را 

ر با انگشووت کشوویدم کف دسووت سووم ووار.  همان طو
خواسووووت  حالیش کن  دلیل همه چیز همین اسووووت. 
کوووه هموووه چیز را عوض  انگوووار چیزی فهمیوووده بودم 

کرد. هنوز نقاشوووووی کشووووویدن بلد نبودم«   همان،  می
هایش را با ( و پا از مهارت در نقاشووی حر 40ص.

 کند.زبان نقاشی بیان می

ها، نوی وووونده به چیزهایی که در در این داسووووتان
هايي  کند: »تکه ذرد، توجه میذهن شووووخصوووویت می

هوواي دور از خوواطرات دره  و فر ار او را کووه بووه زمووان
 يرد. آن خواطرات پوا در ريز را کوه در تعل  دارد، مي

آورنود در کنوار ه  زمواني کوتواه بوه ذهن او هجوم مي
نظ  زموواني در اين  ونووه  رو، توالي م چينوود. از اينمي

بوووه ه  ميرموووان خورد. دورترين واقعوووه در کنوووار  هوووا 
 يرد و يووا دو خوواطره جوودا از  اي عيني قرار ميواقعووه

يکوديگر دوش به دوش ه  و با فشوووووووار به ذهن آدم  
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آورنوود.  ويووا آن خوواطرات و تخيلات  رمووان هجوم مي
انود توا هواي معرقنود کوه در کنوار ه  قرار رفتوهکواشوووووووي
ز رنگ و اح ا  به وجود آورند.«   لشیری،  دنيايي ا
( سووووورریالی وووو  به واکاوی خاطرات توجه 212:  1380

ب وووویار دارد و از آن برای کشووووف شووووخصوووویت واقعی  
می بهره  خووواطرهافراد  این  ا  معمولا بوووا   ویی یرد.  هوووا 

توووک بیوووان میروش  هوووای  شوووووووونووود. ق وووووووموووت ویی 
 ویی روایت شوووووووده  توجهی از رمان با روش تکقابل

هایی که شووخصوویت خاطرات به ویژه ق وومتاسووت؛ 
 آورد: ذشته خود را به یاد می

»بوا ه  فرار کردی  بوالای کوه. هفوت سوووووووال  بود. 
ح ووووون مو داشوووووت. من موی بلندم را ب وووووته بودم.  

لرزید. ممل  شووووووکل دم اسووووووب. ح وووووون لاغر بود. می
ها برود بالا. « عطارزاده، حالا. کمکش کردم از سونگ

13۹8 :22) 

این حووالووت فرض بر این اسوووووووووت کووه »چون در  
هوای خود مخواطبی وجود نودارد، درنتیجوه ، راوی حر 

کنود.  ای بیوان مینظ  و قواعودهرا بوه نحو پراکنوده و بی
شوووووووود کووه داسوووووووتووان از حیووث  همین امر بوواعووث می

بندی و ان وووووجام تابر قواعد معمولی نباشووووود.«  زمان
 (85، ص.13۹2 بی نیاز،

ا از اواسووووووو  داسوووووووتوان، یعن ی پا از مر   تقریبوا
شووکل روایت داسووتان   قاسوو ، دوسووت نزدیک راوی،  

رود. یعنی در  ویی بیرونی میبیشوووتر به سووومت تک
رو ه وووووتی  که همان رو  اینجا با یک مخاطب روبه

 زند:  قاس  است که شخصیت با او حر  می

»دیوودی بووالاخره قطر کردنوود؟ دیوودی قوواسووووووو ؟ از  
از   یکی  دیشووووووووووب  کردنووود.  را قطر  دیروز سووووووویگوووار 

ها صووووووادق را هل  داد. سوووووویگارش را به زور حریکیت
اش تقصویر شوماسوت. برات مه    رفت و  فت همه

سووووووووت می مینی ووووووووووت.  سوووووووقز  آواز  زنی.  و  جوی 
خواهند شوروع کنند.   وید میخوانی. سوم وار میمی

داند.  داند چی وووووووت. هین کا نمیچیزی را که نمی
دهد.«  های سوم وار زیاد شوده. اخلج دارو نمیسورفه
 (128، ص.13۹8رزاده،  عطا

»چه کار کن  قاس ؟ سم ار را نینداختند ایزوله. 
بیرون.  فتنووود می از بخش  برای  بردنووودش  برنووودش 

 ویند. الکی که نی ووووووت. این جور شوووووووم. دروغ می
نی وووووووت که به هر کا بخواهند برق وصووووووول کنند.  
قوواعووده دارد. دسووووووووت اینهووا کووه نی ووووووووت.«  همووان،  

 (142ص.

راوی در جای جای    ذشوته از روایت اول شوخ ،
داسووووتان، رخدادها را به صووووورت سوووووم شووووخ  نیز  

 کند:بیان می

»سووووم ووووار کف اتاقش خوابیده. اتاقش ته راهرو 
اسوووت. هرچه پتوی پاره پوره را کشووویده روی خودش 
و سوووووورش را کرده زیرشووووووان. اجازه ندارم در را ببندم  
وقتی توی اتاق سوووم وووارم. آن قدر کوچک اسوووت که 

شووووووود.«  عطارزاده، پیدا می  به زور جای نشوووووو ووووووتن
13۹8 :25) 

ها و عناصممر سممورئالیسممتی در ویژگی  4.3
 من، شماره ی سهرمان 

 رؤیا 4.3.1
عال  خواب و رؤیا، عال  عجیبی است که ان ان هین  

هوای عوال  بیووداری  ای در آن نودارد و محوودودیوتاراده
شووود. در این رمان  نیز در آن به راحتی شووک ووته می

که نام آن را  بیند که اسوووووبیشوووووخصووووویت خواب می
زند و در هنگام  »ته«  ذاشووووته اسووووت، با او حر  می

 شود:هایش عوض میدویدن جای لکه

هام رو ب وت  و خواب دیدم سووار ته . ته  چشو »
«  شوووووووود. هووای تنش عوض میدویوود جووای لکووهکووه می

 (61 همان، ص.

آیوود  هووا بیرون میبین  تووه از لای کوواج»خواب می
پرسوود:  . از من میچ ووباند به سووورا بیرون. سوور می

بالاخره روحت رو پیدا کردی شماره ی سه؟«  همان،  
 (67ص.

ترین عناصوووور سووووورریالی ووووتی اسووووت.  رؤیا از مه 
آندره برتون در بیانیه ی نخ ووووت سووووورریالی وووو  در 

 ویوود. او در بنوود  چهووار بنوود دربوواره ی آن سوووووووخن می
نخ ووووووووت می نوی وووووووود: »چرا نبووایوود بیش از میزان  
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های رؤیا انتظار داشوووووته  انهخودآ اهی روزانه از نشووووو
توان رؤیواهوا را برای حول مشوووووووکلات  آیوا نمیبواشووووووو ؟  

 ,Waldberg, 1971« اسوووووواسووووووی زند ی به کار  برد؟
p.68) 

ها به دنبال در ه  آمیختن رؤیا و سوووورریالی وووت
واقعیت بودند. »هد  اندیشووه ی سووورریالی ووتی از  
در ه  آمیختن رؤیوا بوا واقعیوت، ک ووووووووب آ واهی پر 

تر از جهوان بوه  لحوا  غریزی پر انرژی  شوووووووورتر و بوه
بووهووره و  شووووووووووده  تووجووربووووه  مووعوومووول  از  طووور   وویووری 

زدایی های تفکربرانگیز آن برای اسووطورهتصووویرسووازی
داری و های اجتماعی سورمایهاز توه ماتی بود که نظ 

 (41: 13۹7فاشی تی بر آنها استوارند.«  ویکا،  

تووویثیر نظریوووهسوووووووورریوووالی وووووووووت هوووای  هوووا تحوووت 
ی جدید فروید بودند. »فروید نیز رؤیا    شناسانهروان

دان ووووووت: از بین بردن  را در خدمت هدفی مفید می
هوای ذهنی کوه ممکن اسووووووووت خواب را مختول  محرم
اموا او هر ونوه عملکرد ثوانویوه رویواهوا مواننود از   کننود؛

پیش فکر کردن و تلاش برای حوول مشوووووووکوول واقعی  
زنود ی شوووووووخ  رویوابین در بیوداری را انکوار کرد. اموا 

موویبوور  هووموویوون  را  رؤیوووواهووووا  کووووار  ا  دقوویووقووووا دانوووود.«  تووون 
 Browder, 1967, p.93) 

در رمان من، شووماره ی سووه، شووخصوویت به نوعی  
کند که هر  خواب مصووووونوعی یا هی نوتیزم اشووووواره می

دهنود و سوووووووم ووووووووار ه  راهنموای آنوان  روز انجوام می
ها  اسوووت. این همان چیزی اسوووت که سوووورریالی وووت

مواردی بود که   ب وووویار به آن توجه داشووووتند چون از
 کرد:ذهن را از هر قید و بندی آزاد می

می روز  هر  را  کووووار  بووووه»این  میکنی .   ویی   اش 
نشوووینی . چشووو  خواب دیدن. کف اتاق سوووم وووار می

 وید  بینی ...سم ار به همه میبندی . خواب میمی
هوایموان هنوز خودموانی . هنوز  کوه موا فق  توی خواب

موووا قرص   بوووه  از  دادهرو  داری . دکترهوووا  را  موووا  انووود. 
لرزی .  انود. برای همین اسوووووووت کوه میخودموان  رفتوه
خووواب هوونوووز  توووی  داریوو .  رو   هوونوووز  امووووا  هووووایوومووووان 

کواری توی اتواق  هوای بیخودموانی . برای همین صوووووووب 
بندی .  نشووووووینی  و نوبتی چشوووووو  میسووووووم ووووووار می

 وید به یاد بیاوری .   وید چه کنی . میسوووم وووار می
ای .   . کوارهوای بودی کوه کردهایچیزهوای بودی کوه دیوده

 (۹۹: 13۹2«  عطارزاده، 

 یری از شوووووگرد خواب در اینجا نوی ووووونده با بهره
های دیگر  مصووووونوعی، ذهن و  ذشوووووت  شوووووخصووووویت

کاود.  داسوتان را البته از زبان شوخصویت اصولی وا می
روند و  ذشوت   ها به خواب میهر کدام از شوخصویت

ا جزییات  خود را بدون هین خودداری و ویرایشوووی و ب
 کنند:بیان می

رود تبریز.  بنودد می»اسووووووومواعیول کوه چشووووووو  می
هوای م ووووووول . مجواهودهوا.   ویود پر اسوووووووت از  روهمی

شوناسوند.  هایی که ه  را نمیهای مخفی. راب ه وته
هوای دسوووووووت نوشوووووووت. هموه جوا پر اسوووووووت از جزوه

رود. خوانوه را اش. می ویود برود خوانوهسوووووووم وووووووار می
جووه ی غلیت ترکی. از  کنوود. بووا لهبرایمووان تعریف می

رود پووایین.آنجووا پر اسووووووووت از  هووای زیر زمین میپلووه
کنود بوه کنودن زمین. بعود فرش را کتواب. شوووووووروع می

زند.  رسود داد میزند.آتش که به پاهاش میآتش می
خواهود چشووووووو  بواز کنود. سوووووووم ووووووووار  ترسووووووویوده. می

دهد.   وید »ببین« دستش را فشار می ذارد. مینمی
. بمون و نگاه کن...صووووادق   وید نتر  اسووووماعیلمی

شوووووووود. آن قودر از موادرش کتوک  توی خواب بچوه می
پاشوووووی  به  آید. آب میخورد که نف وووووش بند میمی

 (۹۹-100صورتش«  همان، ص.

 نگارش خودکار 4.3.2
»در نخ ووووتین بیانیه ی سووووورریالی وووو ، آندره برتون  

کند که به نگارش خودکار شووووورایطی را توصووووویف می
، 1۹1۹ز در سووووووال شووووووود: در عصوووووور یک رومنجر می

درسوت پیش از آنکه بخوابد، او نا هان متوجه جمل   
شوووووووود، چیزی شوووووووبیوه بوه این: »مردی بوه  عجیبی می

ای از  وسویل  پنجره دو نی  شود« که در پی آن زنجیره
های عجیب و غریب مشوووووووابه به وجود آمد. او جمله

تلاش کرد توا شووووووورایطی را فراه  کنود کوه برای چنین  
شود و در آن متن، دسوتورالعمل  هایی مناسوب با فته

برای ن ل خودشان را ارایه    ]نگارش خودکار[مشهور  
کرد: پا از قرار  رفتن در مکووانی کوه توا حود امکووان  
برای تمرکز ذهن شوما بر خود مناسوب باشود، وسوایل 
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بوویوووواوریوووود. خووودتووووان  بوورای  را  در  نوووشووووووووتوون  را  خووود 
و پوووذیرنوووده دهیووود، هوش  قرار  حوووالوووت ممکن  ترین 

دیگران را نادیده بگیرید....سووووووریر   اسووووووتعداد خود و
بنوی ووووید، بدون موضوووووع از پیش انتخاب شووووده...«  

 Aspley,2010, p.180) 

هوای رموان، نگوارش خودکوار در بیشوووووووتر ق وووووووموت
وجود دارد. هر جا که شوووخصووویت اصووولی از آرزوها و 

 وید.  های دسووووووت نیافته خود سووووووخن میخواسووووووته
آرزوهوایی کوه ممکن اسوووووووت هین وقوت ه   دسوووووووت 

 نی نباشند:یافت

شووووود.  کن . هوا زرد می»چشوووو  می بندم. باز می
 کن .بنودم. بواز میکن . نوارنجی. میبنودم. بواز میمی

هایی  ای. کاش زغال رنگی داشووووت . کاش رنگسوووورمه
کشیدم  داشت  که توی این دنیا نی ت. چیزهایی می

دار بنفش. ابرهووای  هووای بووالام. اسوووووووووبکووه نوودیووده
کشوویدم.  روی آسوومان می  دار سووبز. کاش آسووو راخال

آینود کوه توا هموه ببیننود. چیزهوایی پشووووووووت پلک  می
خواهود خودش را بوه  ام. زنی کوه میهین وقوت نودیوده

شوووووووود.«  من برسووووووووانود؛ اموا وسووووووو  راه خشووووووووک می
 (7۹، ص.13۹8 عطارزاده، 

ترین شیوه برای بیان  واسطه»نگارش خودکار، بی
مکنونات ذهنی و تمایلات سوورکوب شووده اسووت و در 
متون سوورریالی وتی به ویژه رمان، نگارش خودکار از  

 ویی  طری  شوووووووگردهووایی چون حوودیووث نفا، تووک
 یرد.«  درونی و جریوووان سووووووویوووال ذهن صوووووووورت می

 (7۹: 13۹۹ عزیزی و صادقی شه ر،  

»باید توی غذای همه مر  موش ریخت و داد به  
خوردشووان. به جز قاسوو  و سووم ووار و ح ووین. اینها 

های  اند با چشووووووو اند. ملخ  که آدم نی وووووووتنود، دیوانه
دردنخور. اینهوا بوه هر ک وووووووی کوه  سووووووور .  واوهوای بوه

کنند. برای همین  دسوتش به کاج برسود ح وودی می
آید بنشووووویند کنارم و ب رسووووود هین وقت ک وووووی نمی

ای شووماره ی سووه؟ درد  خوبی شووماره ی سووه؟  رسوونه
دارای شوماره ی سوه؟ انگار که من نی وت . فق  چون 

زن  بیرون از بخش بو نودو و ای سووووووووه بوار میهفتوه

هوا. پا بوا من بودنود.« روم سوووووووواختموان پزشووووووووکمی
 (1۹: 13۹8 عطارزاده، 

 طنز  4.3.3
»طنز سوووووورریالی ووووو  به ناچیز بودن قوانین و قواعد  

اعتبار برای رسوویدن به نقطه ی  می خندد؛ قوانین بی
 (226: 1393علیای ه تی.«  علیزاده و دستمالچی،  

ه  از نوع طنز سویاه تناقض از ابزار مه  طنز آن 
ای اسوووت در این داسوووتان اسوووت. »طنز سووویاه، خنده

آید،  آمیخته به ناسوزا که از اعماق درون عاصوی بر می
برای مقووابلووه بووا عقووایوود رایج و  فتووار جهووانی آنهووا.«  

( طنزی که خنده بر لب 821:  1381 سووووویدح وووووینی،
آورد، بلکه پوزخندی تلخ را که نشووووان از تیسووووف نمی

 نشاند:می دارد، بر چهره

هوا  »آن یوک نفر بوا بقیوه فرق داشوووووووت. از قودیمی
بود. توی سلول زیرزمین زند ی کرده بود ولی مغزش  

 فتند نظر کرده اسووووووت. به هر  کرد. میهنوز کار می
 ویود. پیرمرد آخرش زرد  کا نگواه کنود آخرش را می

زد.  شوووده بود. کج شوووده بود. هی با خودش حر  می
 فتنوود نظر کرده می  توی  ووه خودش مرد. ولی بوواز

 (20: 1398است.«  عطارزاده،

در این بند عصوووویان بر ضوووود باورهای نادرسووووت را 
بینی  کووه شوووووووووایوود هنوز برخی مردم بووه آن بوواور می

داشوووته باشوووند. طنز ماجرا در آن اسوووت که پیرمردی  
او را نظرکرده می بوووه وضووووووور کوووه هموووه  داننووود، خود 
نظرکرده   رود، اما هنوز او راناخوشووووووایندی از دنیا می

 دانند!می

 امر شگفت و جادو 4.3.4
»اح وووا  شوووگفتی، سووورچشووومه ی واقعی اح وووا  
زیبوایی اسووووووووت. بیودار سوووووووواختن آدمی بوا دیودی توازه 
ن ووووبت به اشوووویا به وسوووویل  آشووووفتگی ذهن، هد  

  (378: 1336سوووووووورریالی ووووووو  اسوووووووت.«  هنرمندی،  
عجیووب و غریووب بودن و پرداختن بووه اوهووام و امور  

بارز سووووووورریالی وووووو    هایشووووووگفت و جادو از ویژ ی
است. رمان من، شماره ی سه پر از این امور شگفت  
و عجیب اسوووووت که در سوووووراسووووور داسوووووتان فضوووووایی  

 وهمنام را ایجاد کرده است:
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نبود. چطور   از دسوووووووووت من سووووووووواختوووه  »کووواری 
تون ووووت  بگ  ان ووووانی که مغز دوسووووت مرده ی، می

سووووووووووالمووووه؟«  عطووووارزاده،   خورده  رو  ، 13۹8خودش 
 (160-161ص.

الا برق  قاسوو . برق . قاسوو  از زیر  »برق . ح
رقصووووووود. دهوان  زمین آموده بیرون و وسووووووو  آتش می

نمی روحی.  تو  برق .  سووووووووزی.« همووووان،  ب وووووووتووووه. 
 (171ص.

»قوواسووووووو  بغل  کرده بود، امووا من روی دیوار توی  
بغلش نبودم. لاشوووخوری بود که قاسووو  بغلش کرده 
بود. من لاشوخور بودم. دهان  می سووخت. منقار در 

 (58«  همان، ص.آوردم.می

 دیوانگی 4.3.5
با توجه به اینکه داسووتان در فضووای یک آسووایشووگاه  

 ذرد، دیوانگی و آثار و عوارض آن به خوبی  روانی می
توان  فت در این رمان نشووان داده شووده اسووت. می

که نوی وونده به عمد این فضووا را انتخاب کرده اسووت 
تواند یک فضوووای سوووورریال را تا بتواند تا آنجا که می

ترین  ی خواننووده ایجوواد کنوود کووه پر از یکی از مه برا
عناصور سوورریالی و  یعنی دیوانگی باشود. »دیوانگان  

ها ه وتند که به این خاطر مورد توجه سوورریالی وت
بودون توجوه بوه عر  و قراردادهوا، آنچوه را کوه در ذهن 

آورنود و این بوا  وذرد بر زبوان میو ضووووووومیرشووووووووان می
میودان دادن بوه  شوووووووگردهوایی چون نگوارش خودکوار و  

جولان تخیل و خواب و رؤیا در هنر سووووورریالی وووووتی  
یابد.«  کند، قرابت میکه واقعیت برتر را آشووووووکار می

( رویدادهای این ۹0: 13۹۹ عزیزی و صووادقی شووه ر، 
ای  شود؛ دیوانهداستان از ذهن یک دیوانه روایت می

داند در آسووووایشووووگاه روانی اسووووت، اما خود را که می
داند  نی که در آنجا ه وتند، دیوانه نمیهمانند دیگرا

پزشووک شوودن اسووت: »سوولیمی تنها  و در آرزوی روان
ها و  اوها فرق داند من با دیوانهک ووی اسووت که می

پزشوووووووووک  دارم. خودش  فتوووه کموووک می دهوود روان
بشووووم. اینجا مدرسوووه اسوووت. باید توش همه چیز را 
یاد بگیرم. قرار اسوووووت با سووووولیمی کتاب بنوی ووووو .«  

یوووک  31:  13۹8ده،   عطوووارزا ( »سووووووولیمی روی تختوووه 
جدول کشووووویده بود.  فته بود م وووووخ شوووووخصووووویت.  

را  خوودش  بویومووووار  بوود  واقوعویووووت.  وفوتووووه  از  جوووودایوی 
کنوود بووا موجودی جوودای از بقیووه می دانوود. حا می

(  76ای جدا شووووووده.« همان، ص.یک دیوار شوووووویشووووووه
رویدادهای داسووووتان فق  درباره ی این شووووخصوووویت  

ان آسووایشووگاه نیز از  نی ووت. بلکه احوال دیگر سوواکن
شوووود. ک وووانی که همه به  زاویه ی دید او روایت می

اند، اما با توجه بهانه ی دیوانگی به آنجا آورده شوووده
آید  به  فتار و رفتار بعضی از آنها، بیشتر به نظر می

هایی که به آنها ن ووبت داده شووده که به خاطر جرم
  اند تا دیوانگی. شووواید هاسوووت، به آنجا آورده شوووده

بوه خواطر بواورهوا و کردارهوای سووووووویواسوووووووی اجتمواعی از  
طر  دیگران و بووه ویژه حکومووت دیوانووه شووووووومرده  

شووود  اند. فضووایی ه  که در داسووتان روایت میشووده
شووووباهت عجیبی به یک زندان با اعمال شوووواقه دارد. 

ها پیوسته به این جدا کردن و زندانی  »سورریالی ت
هووای  راه  کردن افرادی کووه، در نظر آنهووا، بعضوووووووی از

اند، به شودت اعتراض  اندیشوه را تا به انتها طی کرده
 (841:  1381کنند.« سیدح ینی،می

های  ها و ذهنیتدر این داسوتان رفتارها، اندیشوه
ترین آنها به  شوود که مه آمیز  ب ویار دیده میجنون

ها   ردد. از سوور بریدن موششووخصوویت اصوولی بر می
اش و سوت مردهو آویزان کردنشوان تا خوردن مغز دو

وار پا از این رویوداد و شوووووووودت  رفتن افکوار دیوانوه
 و و با رو  او:  فت

تو  نکنووود  بوووا من حر  بزن.  قووواسووووووو ؟  بودی  »تو 
شووووووواعری؟ همین جوا بودی. درسوووووووت جلو همین در.  

 رفت و پرچ  اخلج داشووووووت شوووووویطان پوسووووووت می
سوووواخت. خوب یادم اسووووت. مغزت پاشوووویده بود می

ی همووه جووا بود. من  روی دیوار. مووایر سووووووور  و زرد
بینی  افتوواده بودم زمین. من کجووام؟ آنجووا. من را می

ام بالای سووور خودم. من  قاسووو ؟ من آنجام. ای وووتاده
هوا نوشوووووووتووه موا خودموان  من نی وووووووت . توی روزنواموه

نی وووووووتی . مووا یووک چیز بزر ی . اجووداد بزر ی داری .  
بووولووونوووود.  کوووورش ریوووش  بووووا  موووردانوووی  کوووبووویووور.  هووووای 
ما خودمان نی وووتی .    های همایونی. نه.حضووورتاعلی

من نقواشووووووو . خودم را بخواه  بکشووووووو  خ  کمرم را 
کن . کمرم  رد شوووووده. روح  خ  ح وووووابی سووووویاه می
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شووده. شوواعر خ  نشوود. شووک ووت قاسوو . ما کمرهای  
هاسووت که کمرهای شووک ووته  شووک ووته داری . سووال

داری . هر جا نگاه کنی  خون اسوووت. نه خون موش.  
مووام  نووه. همووه جووا خون آدم اسوووووووووت. تو داشوووووووتی ت

شووووودی قاسووووو . ما با کمرهای شوووووک وووووته نگاهت  می
کردی . تو را کشووته بودی  قاسوو . ما کشووته بودیمت.  
آویزانوووت   د م  از  و داشوووووووت   تو را کشوووووووتوووه بودم  من 

کردم. نوه. من نبودم. یوک ک وووووووی یوا یوک چیزی  می
خواسوووووت  بروی قاسووووو .   فت من تو را کشوووووت . نمی

 (165: 13۹8خواست  تمام بشوی.«  عطارزاده، نمی

وقتی از آسووووایشووووگاه روانی و زند ی دیوانگان در 
آید، اصووووووطلاحات  آسووووووایشووووووگاه سووووووخن به میان می

این زنووود ی  پزشوووووووکی و روان از  نیز جزیی  پزشوووووووکی 
ها با آنها خواهند بود. اصوطلاحاتی که سوورریالی وت

کووووه  برتون  آنوووودره  خود  ویژه  بووووه  نبوودنوووود؛  بیوگووووانووووه 
پزشوووکی داشوووت و در یک تحصووویلات پزشوووکی و روان

کرد و در آنجا به  شووووووگاه روانی نیز خدمت میآسووووووای
میروان نیز  روانی  بیمووواران  این کووواوی  در  پرداخوووت. 

موی بور  اصووووووووطولاحووووات  ایون  بووووه  نویوز  خووریو ؛  رمووووان 
اصوووووووطلاحواتی همواننود: لار واکتیول، سووووووونودروم بونوه،  

سووووووونووودروم  نرون هی وفیز،  سوووووووروتونین،  مغز،  هوووای 
 ساز اری عمومی. رزرپینه و... .

 زن و عشق 4.3.6
توانند  های سووورریالی ووتی نمیداسووتان طور کههمان

بهره باشووند، در این داسووتان نیز با از حضووور زنان بی
رو ه وووتی . زنی دل های مختلفی از زنان روبهشوووکل

نهد همانند زن سوووولیمی که در  رو عشوووو  ممنوع می
عاشوو  سووم ووار شووده بود و تاوانش را سووم ووار پا  

هایی ه ووووت که وقتی جوان بوده با دهد: »حر می
لیمی هم وایه بوده. زن سولیمی عاشوقش شوده و سو

ها  سووووووولیمی او را برای همین انداخته اینجا. بعضوووووووی
 وینود دخترش زن و زیر اسوووووووت. عکا دخترش  می

جلووود مجلوووه زیر  روی  کوووه سوووووووم ووووووووووار  اسووووووووووت  ای 
( 42:  13۹8دارد.« عطوارزاده،هواش نگوه میوپرتخرت

داد ووواه طلاق  بوووه حک   و  او  زن صوووووووووادق در غیووواب 
ها زهر دارند دکتر؟  فت پرسید زن  یرد: »صادقمی

بووه اش  فتووه توی پوسوووووووتش زهر دارد. وقتی  زنش 

اش دسوووت بزند.   ذارد صوووادق بهآید ملاقات نمیمی
کنی. هموان جوا بود کوه  ویود دسوووووووت بزنی بواد میمی

سوووولیمی به صووووادق  فت زنش طلاق  رفته. صووووادق  
کرد. سووووووولیمی  فوت چون محجور اسووووووووت  بواور نمی

( 134ادر کرده.«  هموان، ص.  داد واه حک  طلاق صووووووو
شوووووووود، موادر  چنودین بوار از او یواد می   زن دیگری کوه

ها و شووخصوویت اصوولی رمان اسووت که او را در خاطره
بینی : »موادرم توه اتواق خیوالات »شوووووووموارة سووووووووه« می

شووووید توی تشوووت. مادرم  نشووو وووته زمین. رخت می
شوید که هایی را میکند. لبا توی این خانه کار می

او نی ووووووووو اسوووووووووت. مرد  موووال  ت. صوووووووورتش خیا 
هاش رو به من نزدیک کرده. سووبیلش را کرده چشوو 

 یرم.  توی دهان . مادرم عرق کرده. لب مرد را  از می
دهود. من را بوه زور از دسوووووووتش  موادرم مرد را هول می

چ وووباندم به خودش. تنش داغ اسوووت.  یرد. میمی
 وید نتر . دیگه   ردنش سوووووخته. توی  وشوووو  می

 (۹4م.«  همان، ص.تنهات نمی ذار 

اموا زنی کوه در هموه جوای داسوووووووتوان نوام و یواد او 
ه ووت، معشوووقه ی قاسوو ، »آسووو« اسووت. آسووو نیز  
یک بیمار روانی اسوت که در آسوایشوگاه زنان به سور  

برد و قاس ، زمانی که برای کار به آسایشگاه زنان می
رفته اسووت او را دیده و عاشووقش شووده اسووت. اوایل 

ا وجود داشوته باشود کند که ک وی باور نمی آسوو واقعا
دانند: »حالا و آن را جزء توهمات و خیالات قاسو  می

بیند وسووو   هایش آسوووو را لخت میلابد پشوووت پلک
بردار نی وت. شواید سوندروم بونه  رفته  کوه. دسوت

و ک وووووووی نفهمیوده هنوز. برای همین مودام نقشووووووووه 
بووهمی کننوود.  اش برق وصووووووووول میکشووووووووود. بفهمنوود 
ا مگر ک ی جز خودش این اندازندش ایزولمی ه. اصلا

( شوماره ی سوه دوسوت 31آسوو را دیده؟«  همان، ص.
اوسووووت ؛اما دیوانگان دیگر به این عشوووو  ح ووووادت  

ها  فرسوووتندش بخش زنکنند: »از وقتی کمک میمی
شوووود. دوسوووت ندارد به قاسووو  ه  ح وووودیشوووان می

 وید عاشوووو  اسووووت. دیوانه خندد و میبلند بلند می
 ذارد  وشووه ی لب  ل زرد را میشوووند وقتی آن  می

( در اینجا جنبه  1۹زند.«  همان، ص.می  سوتو با آن  
شوووووود. رفتارهای  ی عصووووویانگرانه ی عشووووو  دیده می
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قاسووو  که ناشوووی از عشووو  او به آسوووو اسوووت و  ویی  
پوووا می زیر  را  دیوانگوووان  قوانین  و   وووذارد.  هنجوووارهوووا 

ها یک مفهوم انقلابی  »عشووووو  برای سوووووورریالی وووووت
عصوویانگرانه ی آن اهمی ت دارد. عشوو     اسووت و جنب 

پرواسووووت. کارش شووووک ووووتن محرماتی اسووووت که بی
اخلاق م ووووووویحی و اولیوای کلی ووووووووا بر آدمی تحمیول  

توجوه بوه قوانین و اخلاق اجتمواعی، هموه  انود. بیکرده
 (311: 13۹5  لد.«  فتوحی،  ی بندها را از ه  می

»سوووورریالی وووت، عشووو  را مایه ی رهایی و نجات  
داند و نرسوویدن به آن را موجب شووک ووت ان ووان می

و ناکامی. عشوووووو  در سووووووورریالی وووووو  مبنای فعالیت  
اسووت. امکان آزادی توه مات و از بین بردن اح ووا  

( قاسو  134: 1385کند.«  آدونیا،   ناه را فراه  می
آرزو دارد که آسوو را از آسوایشوگاه زنان نجات بدهد و 

 با ه  فرار کنند.

الی  که بنژامن پره ها عشوو  متع» سووورریالی ووت
ای والا تعریف  برد( را بووه عنوان تجربووهاز آن نووام می

کنند که رو  و ج ووو ، رویا و واقعیت را با ه  در می
آمیزد. به دلیل حضووووووور زن، که به عنوان پیوندی  می

کنود،  بوا جوادوی طبیعوت و اسووووووورار موانود واری عمول می
 ,Cobb  تواند جامع  عقلانی را براندازد.عشوووووو  می

1980, p.145) 

آسووووو یک معشوووووق معمولی نی ووووت. در چند جا 
شوود که او صوورت ندارد؛ به نوعی اشواره به   فته می

حوتوی  دارد.  او  بوودن  عوجویووووب  و  بوودن  نوووواشوووووووونووووا  
شووووود عجیب و کردارهایی که به او ن ووووبت داده می

های  وید آسووو میان درخترازآلود اسووت: »قاسوو  می
انود برای چی.  دزنود. نمیرود. انوار موک میانوار راه می

دانود برای چی.  هوا. نمیکشوووووووود روی تی دسووووووووت می
ریزد  رونود. خون میهواش فرو میهوا توی دسوووووووتتی 

داند برای چی. آسووووووو کاری  ها. آسووووووو نمیپای درخت
ها زودتر بزر  شوند. اما خودش هین  کند درختمی

نوومووی هوویوونوقووووت  چووطووور.  نووموویدانوووود  دانوووود.«  کووا 
 (118: 13۹8 عطارزاده، 

توجوه این اسووووووووت کوه پا از مر   نکتوه ی قوابول
قاسوو ، شووماره ی سووه در خواب و خیالات، آسووو را به  

ها ب وووووویار  بیند و توصوووووویفعنوان معشوووووووق خود می
بوووه نظر می خواب . خواب آینووود: »من ه  میواقعی 

ها شوووووود. پای کاجبین . بوی  ند تمام میآسوووووو را می
؟ بویی نی وووت. صووودایی نی وووت. من خواب . کلاغ ها

نه. کلاغی نی ووت. هین چیز نی ووت جز آسووو. آنجا . 
بینیش؟ نه قاسووووو . تو نی وووووتی. فق  من . من و می

های من نی ووووتی. تو ای. تو توی خوابآسووووو. تو مرده
بینی ؟ آسو زیر خاکی. ک ی که آنجا ه ت من . می

ای وووووووتواده زیر آن کواج بلنود. موی بلنودش را بوافتوه دو 
بیند.  ند. من را میها سبز آید. درختطر . بر  نمی

 شناسدممی

 : منتظرت بودم شماره ی سه.

ام و تو آنجا نی وتی قاسو . جلو آسوو من ای وتاده
خندد.  وشووه  برم طرفش. آسووو به من میدسووت می

بوسود  خورد. ک وی که آسوو را میی دهانش چین می
من . لوب هواش بوی نوارنج می دهنود.«  هموان، ص. 

130) 

پیرو قولی اسوووووت   رسووووود این اتفاقاتبه نظر می 
که شووماره ی سووه به قاسوو  داده اسووت تا کمک کند  
کوه بوه آسوووووووو برسوووووووود؛ اکنون پا از خوردن »مغز«  
قاسوووو ،  ویی شووووخصوووویت شووووماره ی سووووه با قاسوووو  

 رساند.ترکیب شده و دارد قاس  را به آرزویش می

 تصویر سوررئال 4.3.7
ترین اهدا  تصوواویر سووورریالی ووتی آزاد یکی از مه 

دوبنودهوای انودیشووووووووه ی عقلانی  کردن خواننوده از قیو
خواهد که اسوووووت. نوی ووووونده ی سوووووورریالی وووووت می

خواننده را از دنیای واقعی و عقلانی به دنیایی جدید 
بوووودون   و  آزاد  ذهن  از  کووووه  دنیووووایی  ببرد.  غریووووب  و 

ها آن   یرد و  سورریالی تمحدودیت سرچشمه می
دان ووووووتند و غافل بودن از آن را مذموم  را اصوووووول می

ن بر این باور بودند که شوووووووناخت شووووووومردند، چومی
ان ووووان بدون توجه به این عوال  ناشووووناخته به طور 

پذیر نی ووت. »تصووویر سووورریالی ووتی از  کامل امکان
آن رو که حاصوووول فرایند نگارش غیرارادی اسووووت، به  
منشوا مجهولی متصول اسوت که هر چه به پیش می  

خورد. اهمیوت  تری پیونود میرود بوا عوال  نواشووووووونواختوه
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 ذر از ادبیت و زیبایی معمول سووووونتی و  تصوووووویر در
های ه وووتی و ورود به عرصوووه ی اسووورار و ناشوووناخته

های زیبایی  رو  ان وووووان اسوووووت. هد ، آفریدن متن
ا زیبا و جذاب باشوود نی ووت، بلکه تصووویر و  که صوورفا

ا متن سووورریالی ووتی، ب وواط نشوواط و فعالیت های  کلا
ای اسوووووووت کوه رابطوه ی روشووووووونی  خلاق و کیمیوا رانوه

ن اعماق ناشوووووناخته ی آدمی با ه وووووتی به وجود  میا
 (316: 13۹5آورد.«  فتوحی،  می

بنابراین »بنیاد فل فی تصویر سورریال از اسا   
با بوطیقای تصووووووویر کلاسوووووویک و رمانتیک و نماد را  

در این رموان بوا    (312متفواوت اسوووووووت.«  هموان، ص.
انبوهی از تصوواویر سووورریال مواجه ه ووتی . تصوواویر  

اند و حا غریب بودن آنها یف شووودهبه خوبی توصووو
ا منتقل می  شود:کاملا

کشوو  با چشوو  ب ووته. بالای سوورش  »ح وون را می
کشووووو  توی یک دایره. بعد یک دایره ی  لاشوووووخور می

دیگر. توی آن دایره یووک لاشوووووووخور دیگر. دورتووادور  
کشمشان  کش  و لاشخور. شکلی میح ن دایره می

تن. با دید. قبل از شووووووووم  رفکه ح ووووووون آنها را می
های دراز و سوووووور خیلی بزر . شووووووبیه مردی با دندان

های  رد و ترسوووونام.  صووووورت بدون  وشووووت. چشوووو 
کشووووووو  کوه ح ووووووون برای  منقوار بواز تیز. خوابی را می

سووووووولیمی  فوت. روز اولی کوه آوردنودش اینجوا. توی  
پوواهووای ح ووووووون را لاغر و تیز  پرونووده اش نوشوووووووتووه. 

ل  کشو . شوکل پاهای یک لاشوخور. از یک ورش بامی
کشوو  که سوورش را کرده توی  در آمده. لاشووخوری می

 ذارد. کنارش شوووووک  ح ووووون. با منقار توش تخ  می
کشوووو  که لاشووووخور شووووده.« عطارزاده،  ح وووون را می

( سوووووورریالی ووووو  با اسوووووتفاده از تصووووواویر ۹7: 13۹8
تر بینوودیشوووووووود و کنوود کووه عمی خواننووده را وادار می

معنووای نوواخودآ وواه را آشوووووووکووار کنوود. نوی ووووووونوود ووان  
ها،  ریالی ت به جای تکیه بر طر  ، بر شخصیتسو

شوووووند تا خوانند ان را کشووووف و تصوووواویر متمرکز می
مجبور کنند در ناخودآ اه خود فرو روند و آنچه را در 

هوای دیگر  یوابنود، تجزیوه و تحلیول کننود. از نمونوهمی
 توان به موارد زیر اشاره کرد:در این رمان می

های  کشووووود به ریشوووووش. شوووووکل کرم»دسوووووت می
( »من  21سووووووویواه بوه هر طر  در آموده«  هموان، ص.  

رسوووووو  به سووووووقف.«  شوووووووم. میآی . دراز میکش می
( »من عاشووووو  این جوری ه وووووت  که 57 همان، ص.

خورد.«  همان،  های  ردش توی سووورش ل  میچشووو 
( »مار سووبزی جلو صووورت  دهان باز کرده. ته  22ص. 

ها را برده و نشووووو وووووته و دسوووووتحلقش زنی چهارزان
( »زنی برفی آن وسووووووو  بچوووه  59بوووالا«  هموووان، ص.

دهد«  اش شووووووویر میهای چوبیای را با پ وووووووتان ربه
 (  128 همان، ص. 

 نتیجه گیری 5
با بررسووی و تحلیل متن و عناصوور رمان »من، شووماره 

های پژوهش به این ی سوووه« و در پاسوووخ به پرسوووش
 رسی :  نتایج می

های  های داسووووتانر و ویژ یاین رمان تمام عناصوووو
سووورریالی ووتی را در خود دارد. نوی وونده با بر زیدن  

ها و یک مکان سووورریالی ووتی و توصوویف شووخصوویت
رویدادهای داسوووووووتوان از ذهن یک راوی لال که بدون  
 فتووار بووا دیگران ارتبوواط برقرار می کنوود، توان وووووووتووه  
اسوووت فضوووای رمان را به یک فضوووای سوووورریالی وووتی  

 تبدیل کند.

نده به تمام فنون سووورریالی وو  توجه کرده نوی وو
بیوووانیوووه در  کوووه  فنونی  و سوووووووخناسووووووووووت.  هوووای  هوووا 

ها و به ویژه آندره برتون به آنها اشواره سوورریالی وت
شوده اسوت. رؤیا، نگارش خودکار، طنز، امر شوگفت، 
دیوانگی، زن و عشووووو  و تصووووواویر سوووووورریال از جمله  

توان دیود کوه در مواردی اسووووووووت کوه در این رموان می
 های آن نشان داده شده است.این پژوهش مصداق

روشوی که برای روایت در این متن اسوتفاده شوده 
اسوووووت، تک  ویی و انواع آن اسوووووت. این تکنیک در 

های سوورریالی وتی ب ویار مورد اسوتفاده قرار  داسوتان
های پیش از  خواهد لایهمی  یرد؛ چون نوی وونده می

ر این  فتار شوووخصووویت را به خواننده نشوووان دهد. د
توووک از  نیز  بیوووان  رموووان  برای  بیرونی  و  درونی   ویی 

ذهنیات شووخصوویت اصوولی که خود راوی داسووتان نیز  
ه وووووت، اسوووووتفاده شوووووده اسوووووت. در هین جا ردپای 
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شووووووود و حضووووووور او اح ووووووا  نوی وووووونده دیده نمی
کنود توا شوووووووود و همین امر بوه خواننوده کموک مینمی

بیشووووووتر و بهتر در فضووووووای داسووووووتان قرار بگیرد و با 
 ذات پنداری کند.خصیت داستان ه ش
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